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  چکیده

های گوناگون مورد بحث و های ایرانی در منابع مختلف و از جنبهرخی زباندر زبان فارسی و ب «را»حرف نشانۀ 
شناسان به بررسی تحول تاریخی این حرف نشـانه از فارسـی باسـتان تـا . برخی از زبانه استبررسی قرار گرفت

ژی و وا هـای سـاختاسـت کـه بسـیاری از ویژگـیهای ایرانی مازندرانی از جمله زباناند. زبان امروز پرداخته
 ۀرفتار نحوی حرف نشان ،میانه و باستان را در خود حفظ کرده است. در این نوشتار ۀهای ایرانی دورنحوی زبان

در مازندانی معاصر و تحول « را»های گوناگون ای بین نقشدر این زبان مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه« را»
از برخـی منـابع مکتـوب قـدیم و جدیـد  ،ای پـژوهشهـداده فارسی صورت پذیرفته است. تاریخی آن در زبان

زبانی نگارنده به عنوان  مازندرانی و همچنین به شیوۀ میدانی از برخی گویشوران مازندرانی و یا با مراجعه به شمّ 
« را» ۀدهد که امروزه حـرف نشـان های مازندرانی نشان می بررسی داده مازندرانی استخراج شده است. گویشور

و مفعول صریح به کار مـی رود. « یا به»م ، متم«ازی»ور، متمم  نمای مفعول بهره به عنوان نقش مازندرانیدر 
در فارسی است. با وجود « را»موجود در مورد تحول تاریخی  ۀنظری ۀکنندتأیید ،در مازندرانی« را» رفتار نحویِ 

نمـای  بـه عنـوان نقـش« را»گزین ف آن جـایشکال مختلـا  و  (-āĵ)این، در مازندرانی امروز، در بسیاری موارد 
توان  ور هم در مازندرانی بسامد کمی دارد. بنابراین مینمای مفعول بهرهدر مقام نقش« را»متممی شده است و 

 نمای مفعول صریح تثبیت شود. در مازندرانی هم در مقام نقش« را» ،نه چندان دور ۀبینی کرد که در آیندپیش

 تطبیقی-بررسی تاریخی ،«جا»حرف اضافۀ  ،«را» ۀانی، حرف نشانفارسی، مازندر کلیدی: کلمات
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 مقدمه -1

شان به عنوان عناصر فرهنگی کـه بخشـی از  های محلی ایران علاوه بر ارزش و اهمیت ها و گویش ن زبا
شناختی نیـز حـائز اهمیـت فـراوان  دهند، به لحاظ زبان هویت و میراث قومی اقوام ایرانی را تشکیل می

میانـه و  ۀواژی و نحـوی دورهای ساخت ها، به واقع،  با حفظ واژگان و برخی ویژگی این زبانهستند. 
دهنـد کـه بـا  شناسـان قـرار می شـناختی را در اختیـار زبان های زبان ارزشمندی از داده ۀباستان ،گنجین

رسد که برخـی  یهای تاریک تاریخ زبان فارسی پرتو افکند. به نظر م توان به برخی جنبه ها می بررسی آن
ها، همان مسیر تحولات تاریخی فارسی را با یک تأخیر و فاصله زمـانی چنـد ده  ها و گویش از این زبان

هـا، هاسـت کـه بسـیاری از واژه پیماینـد. مازنـدرانی یکـی از ایـن زبان ساله و گاه چنـد صـد سـاله می
حجـازی  ر.ک:حفظ کرده است) میانه را در خود ۀنحوی فارسی باستان و دورقواعد های صرفی و  صورت

مانـده از فارسـی باسـتان، حـرف  جـای گرهای نحوی به(. یکی از نشان1397؛ بشیرنژاد، 1374و  1372کناری، 
شناسان و دستورنویسان ایرانـی بین زبان های داغ ثهای اخیر موضوع بحاست که در سال «را» ۀنشان

انـد و پرداختـه «را»نمای  ی نقشهای تحول تاریخایرانی بوده است. برخی از پژوهشگران به جنبهو غیر
ای محـاوره ۀویـژه در گونـ گفتمانی آن در فارسی امروز و بـه و کاربردشناختیهای نیز به ویژگی ایعده

در گذر زمان، نگارنـده در ایـن مقالـه سـعی  «را»تر ابعاد تحولی ر و دقیقتبرای بررسی بیش .اندپرداخته
زمـانی آن،  هـای در در زبـان فارسـی و برخـی ویژگی «را»روند تحول تـاریخی نموده است  با نگاهی به 

این پژوهش های ایرانی برای آن ارائه نماید. زمانی از مازندرانی امروز به عنوان یکی از زبان شواهدی هم
در « را»هـای در مازندرانی امروز کـدام یـک از نقـش« را»در صدد پاسخگویی به این پرسش است که 

در مازنـدرانی امـروز « را»های چنان به عهده دارد و این که چه تحولی در نقشزبان فارسی را همتاریخ 
 در حال وقوع است.

 پژوهش ۀپیشین .1-1
اسـت و  مفعـول ۀو نشـان های نشـانه حرف یکی از« را»، زبان فارسی برخی از دستورنویسان گفتۀبه 

بنابر  (. 269: 1385احمدی گیوی و انـوری، کند ) آید نقش مفعولی پیدا می  می« را»کلمه یا گروهی که پیش از 
حـروف  ،تمامی حروف از جمله حـروف اضـافه است و اصولاً  حرف اضافه نوعی« را»تعریفی دیگر، 

نـدارد « را»نما هستند و این امر اختصاص به حـرف  و تفسیر، کلمات نشانه و نقش داحروف ن و ربط
ــیدورد، ) ــدتاً از دســتورهای ســنّ  (. 448: 1382فرش ــان فارســی عم ــوان نشــان« را»تی زب ــه عن ــول  ۀب مفع

دانشـگاه  شناسـی فارسـی اسـتاد زبـان (1979 :47) (Windfuhr) وینـدفور د.انـ یـاد کرده رفهمع صریح
در کتاب دستور زبان فارسی خود ادعا کرده است که بعیـد اسـت بتـوان تکـواژی را در زبـان  میشیگان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%B1%D8%A8%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%B1%D8%A8%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%B1%D8%A8%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
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بسـیاری از ، ار گرفتـه باشـد. در همـین راسـتارع فنی و دقیق قـمورد تتبّ « را» ۀفارسی یافت که به انداز
های خـود بـه نقـش تکـواژ دسـتوری ایرانی در آثار و پژوهششناسان و دستورنویسان ایرانی و غیرزبان

(، 1974) (Peterson)(، پیترسـون1919)  (Phillott)ها می توان بـه فـیلاتاند که از میان آن پرداخته« را»
  (Lambton)(، لمبتـــون1982) (Lazard)(، لازار1351نلری )(، خـــا1349(، صـــادقی )1977حـــاجتی )

در تمامی این آثار، از نقـش  ( اشاره کرد. تقریباً 1369( و دبیرمقدم )1366(، نجفی)1989(، کریمی )1984)
ین ایـن آثـار، است. در بـ شدهبه عنوان نشانگر مفعول صریح یا نشانگر اسم معرفه بحث « را»دستوری 

در « را»کلامـی  -، رفتار نحـوی«پیرامون را در زبان فارسی»تحت عنوان  یپژوهش با( 1369م )مقدّ دبیر
« را»ای را در خصوص کارکرد گفتمـانی های تازه زبان فارسی را مورد بحث و کنکاش قرار داد و حرف

شناسان در نقد نظرات وی شاهد بودیم که از  هایی را از سوی سایر زبانمطرح نمود و از این رو، واکنش
(  بـه 1369م )دبیـر مقـدّ  ۀ( اشاره کرد . اگرچه بخش اعظم مقالـ1370کریمی )پژوهش توان به مله میج

اختصاص دارد، نویسنده در  بخشی از مقالـه بـه تحـول تـاریخی « را»های کلامی/گفتمانی  بیان نقش
ه، برخـی پـردازد. در آن بخـش از مقالـ از فارسی باستان به میانه و فارسی کلاسیک و معاصـر می« را»

فارسی بیان شده است که در فارسی امروز کاربردی ندارد امـا در  ۀدر گذشت« را»های نحوی برای  نقش
هـا و  مثال ۀهاست که در این نوشتار در جای خـود  بـا ارائـ چنان ایفاگر برخی از آن نقشمازندرانی، هم

 های گوناگون پرداخته خواهد شد. شواهد از مازندرانی به این نقش
در فارسی باستان برای بیان علت و سبب به کـار « را»که آید  بر میچنین ( 1369م )دبیر مقدّ  ۀمقالاز  

( نقـل 1950)(Kent) نـت( مثالی را به نقل از کِ 30همان: )ظاهر شده است. وی radiyaرفته و به صورت می
ه بـ فارسی باسـتان در «را»ۀ حرف نشان» در فارسی باستان است: «را»این معنای  ۀکند که نشان دهندمی

کتیبـه  رفته است. مثال زیر که برداشت از سطر شش و هفت برای بیان علت و سبب به کار می rādiya صورت
ی بیستون  ۀدو نقطه ):( نشـانۀ دهد. در این مثال نشان است کاربرد آن را در متون آن زبان نشان می وش بزرگدار

 :مرز واژه است
...avahyarādiy: vayam: Haxāmanišiyā: ahyāmahy ... 

 «.. .شویم   ... بدین علت ما هخامنشیان خوانده می
  rād/rāy این حـرف نشـانه بـه صـورت فارسی میانه افزاید که در( در ادامه می33-31همان:م )دبیر مقدّ 

 ثبت شده و کاربردهای گوناگون برای آن ذکر شده است.
زبـان  در بررسی کاربرد ایـن تکـواژ در فارسـی میانـه و (Christopher J. Brunner) کریستوفر برونر 

شـده اسـت. برونـر کـاربرد ایـن  در پارتی به کار بـرده می rād در فارسی میانه و rāy نویسد که می پارتی
گوید این کـاربرد تنهـا در  یک تحول متأخر دانسته و می ،حرف نشانه با مفعول صریح را در فارسی میانه

بـه « را»کـاربرد  ۀشود. در فارسی نوین کلاسـیک )فارسـی قـدیم( دامنـ مشاهده می زبان پهلوی متون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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نقـش مفعـول متممـی،  تـوان در چهـار کـاربرد آن را می ۀمفعول صریح گسترده شد و عمد ۀعنوان نشان
 (.1971برونر،  ر.ک:)ور، و مفعول صریح دانست صریح، مفعول بهرهمفعول غیر

کتابی در مورد حروف اضـافه و ربـط در زبـان فارسـی نگاشـته اسـت کـه در  (1367)خطیب رهبر  
پـردازد. وی  هفـده معنـی و کـارکرد متفـاوت می« را»های مختلف حرفبخشی از آن به معانی و نقش

شمارد کـه بـرای هـر یـک شـواهدی از متـون ادب فارسـی قـدیم یـا جدیـد ذکـر این حرف برمی برای
  .(375-357: 1367خطیب رهبر،  ر.ک:)کند می

( اشاره کرد. وی  به 1389توان به پژوهش راسخ مهند ) می« را» موردهای دیگر در  از جمله پژوهش 
« را»ید به موضوع معرفگی و جانداری و نقـش آمیپردازد و درصدد برمی« را»شناختی تکواژ بحث رده

هـا خاصی از مفعـول ۀقببه ط« را»کند که گیری میشواهدی نتیجه ۀدر این خصوص بپردازد. وی با ارائ
ها ظاهر شود و بـه طیـف مفعـول جانـدار مفعول ۀتواند در طیف معرفگی با همشود زیرا میمربو  نمی
 شود. محدود نمی

بررسـی  ۀپردازد. نتیجـ در زبان فارسی می« را»ثیر نمود فعل بر تظاهر أنیز به ت( 1390نجفی پازوکی ) 
بـه کـار « را»یا بدون « را»د همراه با نتوان غایتمند، حصولی و فعالیتی می افعالِ  وی نشان داد که مفعولِ 

نمـود  ها بر اساس مشخصه به همراه مفعول آن« را»روند و تفاوت رفتار افعال متعددی به لحاظ تظاهر 
 افعال قابل تبیین است.

گوید کـه کند. وی میدر متون ادبیات فارسی اشاره می« را»های گوناگون ( به نقش1392باباسالار) 
نشانۀ مفعول صریح باشد، در معانی حروف اضافه بـه کـار رفتـه اسـت و « را » در گذشته بیش از آنکه 

ساخته است؛ بـدین صـورت کـه یـک  می یا گسستۀ حرف اضافه یها گاه با حروف اضافۀ دیگر، گروه
آمـده اسـت. ایشـان در   ، پس از آن مییگرفت و دیگرحرف اضافه، پیش از اسم یا گروه اسمی قرار می

ن ادب ها از متـو آن ۀکند و برای هم  در نقش حرف اضافه اشاره می« را»ادامه به چهارده معنای مختلف 
 .(184: 1392 باباسالار، ر.ک:)کند فارسی شواهدی ارائه می

در زبـان محـاوره فارسـی « را»هـای گونـاگون  ای به بررسی نقش ( در مقاله1392بین و اسدی )حق 
رسند که  ها و شواهدی از زبان گفتاری فارسی به این نتیجه می مثال ۀها در این مقاله با ارائپرداختند. آن

هـا نقـش آن د. ضـمناً عـددی دارازه است کـه کارکردهـای متتنها یک سازه نیست بلکه چندین س« را»
 گیرند.مند در نظر میدهند و این تکواژ را غایت رار میرا مورد تردید ق« را»معرفگی 

 ۀنوشـتاری و گفتـاری در چـارچوب نظریـ ۀدر گونـ« را» ۀبه تلفظ واژ ،مطالعۀ خود( در 1396جم ) 
گفتـاری  ۀشـود، در گونـمـیتلفـظ « ra»نوشتاری به صـورت  ۀکه در گون« را» ۀپردازد. واژبهینگی می

های انجـام  د است که پژوهششود. جم معتقتلفظ می   [ro] , [o]های فارسی بر حسب بافت به صورت
ر بـه تلفـظ آن اند و ایشان در مقاله خـود بـرای اولـین بـا پرداخته« را»های نحوی  به نقش ،کنونشده تا

 .(1:  1396جم: )توجه نشان داده است
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هـا را در تـوان آن می« را»دسـتوری  ژهای انجام شده پیرامون تکوا تمامی پژوهش با یک نگاه اجمالی به
زبان فارسی و سیر تحولی این  ۀدر گذشت «را»های دستوری  ای که به نقش کلی قرار داد: دسته ۀدو دست

پردازنـد و گروهـی کـه بـه نقـش و کـارکرد ایـن تکـواژ در  نقش در طول تاریخ زبان فارسی تا امروز می
هـم اشـاره شـد  م است و قـبلاً های نوشتاری و گفتاری فارسی امروز اختصاص دارند. آن چه مسلّ  هگون

رسـد  یاند و به نظـر مـ های ایرانی به اندازه فارسی دستخوش تغییر و تحول نشده زبان ۀکه هماست این 
هایی را به عهـده  همان نقش« را»است که امروزه در آن،  های کهن ایرانیکه مازندرانی یکی از این زبان

ها و شـواهدی بـه  مثال ۀبا ارائ ادامه،میانه و کلاسیک به عهده داشته است. در  ۀدارد که در فارسی دور
 در مازندرانی می پردازیم. « را»های نحوی متعدد  نقش

 . بحث 2
 «  را»های نحوی نقش .2-1

پردازیم و سپس بـا اسـتفاده وز میدر مازندارنی امر« را»های نحوی در این بخش، ابتدا به بررسی نقش
کنیم. لازم بـه ذکـر های این حرف را در آن زمان بررسی میمانده از مازندرانی قدیم، نقش نابع به جااز م

های پژوهش از منابع مکتوب در مورد زبان مازندرانی و یا به شـیوۀ میـدانی از گویشـوران است که داده
شاهد مثـال های مازندرانی، در مواردی که ین در آوانویسی دادهچناند. همبومی این زبان گردآوری شده

 .از منابع مکتوب نقل شده، همان آوانویسی منبع اصلی حفظ شده است
 عبارتند از: مقاله نیبه کار رفته در ا های نوشت کوته
 d.o.m = direct object marker    حیمفعول صر ۀنشان
 p.m = past marker                   گذشته ۀنشان
 d.m = dative marker                ور مفعول بهره ۀنشان
 f.m = fulfilment marker           تحقق عمل ۀنشان
 g.m = genetive marker            اضافه ۀکسر ۀنشان
 neg.m = negative marker        ی          نف ۀنشان

 

 مروزدر مازندرانی ا« را»های نحوی نقش .2-1-1 
( -ә( و )-rәبـه صـورت ) -ای محـاوره ۀنوشتاری و چه در گون ۀچه در گون -امروز در مازندرانی« را»

های  سـاروی و لهجـه ۀکه در لهجـ چرا ؛ای را نیز در نظر داشت شود. البته باید تنوعات لهجه ظاهر می
های  شـود و در برخـی لهجـه ( استفاده مـیe-( و )- reهای تلفظی متفاوتی مانند )شرق استان از گونه

 شود.( نیز مشاهده می-r( و گاه )-erنور و نوشهر به شکل ) ۀمنطق
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 مفعول صریح  ۀبه عنوان نشان« را» .2-1-1-1
مفعـول صـریح  به عنـوان نشـانگرِ « را»ترین و پربسامدترین کاربرد  مانند فارسی، رایجدر مازندرانی نیز 

 :1 ؛ مثالاست
 دیمهن   هِ مِن وِر

mәn  vә-rә  na-di-mә 

I  him-d.o.m  neg.m-see-I 

"I didn't see him" 

 «من او را ندیدم»

  «یا به»متمم  ۀبه عنوان نشان« را» .2-1-1-2
است که این نوع کاربرد امـروزه در فارسـی  «یا به»متمم نقش نمایاندن  ،«را»ۀ کاربرد دیگر حرف نشان

های فراوانی از این نوع کاربرد را در فارسی قدیم  ن مثالتواشود ولی می گفتاری و نوشتاری ملاحظه نمی
است )یعنـی بـه او گفـتم(. اینجـا « به»به معنی « را»حرف  «وی را گفتم»دید. برای نمونه، در عبارت 

در مقام ایـن « را»چنان هم ،آید. در مازندرانی معاصر متمم به حساب می بلکهنه مفعول صریح، « وی»
 :2؛ مثالشودنقش ظاهر می

رِ ه رارِ ه بِ ه سلامه شِ مِ   سنب 
me sәlām-ә  še  bәrār-ә  barәsәn 

my regard- d.o.m your brother-to send 

"give my regard to your brother" 

 «.سلام مرا به برادرت برسان»
 .است« یابه»نمای متمم صریح و دومی نقشنمای مفعول ( اولی نقشәدر اینجا )
های تلفظی  با گونه« جه»از تکواژ  ،مازندرانی هایبرخی از گونه در« ایبه»متمم دادن نقش  نبرای نشا

:  1374را شـکری ) 2 ۀو مثـال شـمار گـرددمـی( نیز استفاده -әmĵ( و یا )-aĵ-( ،)әĵگوناگون آن نظیر  )

یر آورده است:159  ( به صورت ز
رِ   -3مثال   سن   مِه سلامِ شِه برار جم ب 

    me sәlām-ә še bәrār-ĵәm barәsәn       

    my regard- d.o.m your brother-to send  
    give my regard to your brother! 

 «.سلام مرا به برادرت برسان»

  «ازی»نمای متمم به عنوان نقش« را» .3 -2-1-1
ایـن چـه گراست. « ازی»کردن متمم  در مازندرانی بر عهده دارد مشخص «را»نقش دیگری که امروزه 

« از»پرسـیدم یعنـی « را»)مثـل علـی  کرد میایفا « را»، و قدیم (1971)برونر،  نیز در فارسی میانهرا نقش 
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شود. به مثال زیـر از مازنـدرانی توجـه  در این نقش ظاهر نمی« را»علی پرسیدم(، اما در فارسی امروز، 
 کنید:
پرسیمه -4مثال   علی رِ ب 

Ali-rә ba-pәrs-im-ә 

ali-from f.m-ask-p.m-I 

"I asked Ali" 

 «از علی پرسیدم»
-بـه جـای )در برخـی منـاطق و  تنوعاتی وجود داردالبته در این مورد نیز در گویش مرکز و شرق استان 

rә( از )aĵ-( یا )әmĵ- شود می( نیز در همین معنا استفاده. 
 

  ورنمای مفعول بهرهبه عنوان نقش« را» .2-1-1-4
ور در تمـام  بـه عنـوان نشـانگر مفعـول بهـره« بـرای» ۀدر معنای حرف اضاف« را» ،در مازندرانی امروز

توان به راحتی در گفتار گویشوران مناطقی از این نوع کاربرد را می ۀشود اما بازماند ها مشاهده نمی لهجه
( - r( و گـاه نیـز )-erبه شـکل  ) «را» ،شهرستان نور و نوشهر دید. در این نقش و در مناطق ذکر شده

 ( توجه نمایید:ساله 40خانمی حدود از نوری ) ۀشود. به مثال زیر از لهج ظاهر می
In-tā-rә      mәn- er  dār 

This-one-d.o.m    me -for keep 

"keep it for me" 

 «.برای من نگه دار یکی رااین »
« را»کنـد کـه  پهلوی نقل می از یک متن ( مثالی را1977م  به نقل از برونر)لازم به ذکر است که دبیر مقدّ 

 . (33: 1369دبیرمقدّم،  ر.ک:)در همین معنا و نقش ظاهر شده است
شـود کـه بسـیار  نمای مفعول بهره ور در معنایی ظاهر میبه عنوان نقش« را»در مثال زیر از مازندرانی، 

 فارسی است: شبیهمشابه معنای آن در عبارتی 
 مِرِه خِش بِمو -5مثال 

mә- rә xәš bemu 

I- rә pleased come 

"I was pleased" 

 مرا خوش آمد )من خوشم آمد(
 :(145 و 146: 1374دو مثال دیگر در همین زمینه به نقل از شکری)

وّ  -6مثال   تِرِه هِ آخر ب 
?āxәr bavve tә-rә 

end become you-for 

"I wish your life comes to an end" 
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 )یعنی: الهی بمیری(« آخر شود تو را»
 مِرِه خو دره. -7مثال 

mә-rә xu dar-ә 

I-rә sleep is-it 

"I feel sleepy" 

 آید()خوابم می« مرا خواب است»
ور دهد که برای نمایش نقش مفعول صریح و مفعول بهره  های زبان مازندرانی نشان میبررسی داده 

دادن نقـش مـتمم  انتخـاب وجـود نـدارد امـا بـرای نشـانحق  ،نماهای دیگر ( و نقشә-( یا )rә-بین )
 (-āĵهـای )دیگری که به صـورت (post-position)  پسین ۀ( و حرف اضافrә-بین )« یابه»و « ازی»
(әmĵ-( یا )әĵ-ظاهر می )ای در ایـن مـورد تعیـین  شود، حق انتخاب وجود دارد و البته تنوعـات لهجـه

 اند.کننده

 مازندرانی ۀدر گذشت« ار»رفتار نحوی  .2-1-2
مازندرانی آثار زبانی یا ادبی مکتوب چندانی به جای نمانده است. با وجود آن که از قـرن  ۀ زباناز گذشت

اند ولی امروزه آن آثار موجود نیستند و تنهـا نـامی از چهارم بدین سوی آثار ادبی به این زبان نوشته شده
دیـوان  مانـده از مازنـدرانی، بـاقی تنها اثر مکتوب . یده استها به دست ما رسفارسی آن ۀها یا ترجمآن

 1860در سـال   (Dorn)شـناس روسـی، برنـارد دارنکـه شـرقاسـت شعری منسوب به امیر پـازواری 
های اخیر برخی نویسندگان به تصـحیح و ترجمـۀ در سال پطرزبورگ منتشر کرد ومیلادی آن را در سن

از زمان حیات این شاعر اطلاع . (1392و مجیدزاده،  1384و داودی درزیکلایی،  ستوده ر.ک:)انداین دیوان پرداخته
کـه از معاصـران شـاه عبـاس  زنندحدس میاز مضامین اشعار وی  محققاندقیقی در دست نیست ولی 

پازوار )بـین  ۀ. زادگاه وی در منطق(1384ستوده و داودی درزیکلایی،  ر.ک:)باشد( بوده قمری 1038-996صفوی )
جو در بیش از دویست بیت از اشعار به جای مانده از ایـن شـاعر و ( است. جستکنونی بل و بابلسربا

ها به نقل از امیر مثال)در آن زمان نیز همین چهار نقش مذکور را به عهده داشته است « را»دهد که نشان می
 (:1369، و امیر پازواری 1384پازواری، 

 مفعول صریح   .2-1-2-1
شِ ر رِ س   -8مثال   ی ...سّ ه ب 

sar-rә    bašess-i……… 

head-d.o.m  washed-you….. 

"you washed your head………" 

 «سر)ت( را شُستی»
 (147: 1369)مجیدزاده،                                                                                                           
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 ره ورمفعول به.2 -2-1-2
 «تِرِه چه مِیلهِ »... -9مثال 

….tә-rә       čә mey1-ә? 

     you-rә   what   wish-is 

"….what is your wish"? 

 تو چیست؟(ۀ )خواست« را چه میل است؟و ت»
 (179: 1369)مجیدزاده،                                                                                  

 «ازی»متمم  .2-1-2-3
 دارمهن نشون نِ ل رِ مِ ه دوستِ منزِ شِ  -10مثال 

še dust-e manzel-rә mәn nәšun nә-dār-mә  

my friend G.M home-from I adrress neg.m-have-I 

"I don't have the address of my friend's home" 

 «از منزل دوستم نشانی ندارم»
 (160: 1369)مجیدزاده،                                                                                                                        

  «ایبه»متمم  .2-1-2-4
ن شِه دلِ درد...  -11مثال  وت  تومه ب  س رِه ب  ه ک   ن 

na kas rә batum-ә bautan še dәle dard…. 

not anybody to can-I tell my heart pain …   

"I can’t tell anbody my inner suffering …" 

         «...میدرد دلم را بگو یبه کس توانمینم »
 (48: 1384)ستوده و داودی درزیکلایی،                                                                               

ها را تأییـد  اتی نیز همـین یافتـهازندرانی به نام رضا خرّ بیت از اشعار شاعر دیگر م 32بررسی حدود  
دانند و اگرچه از زمـان دقیـق حیـات وی اطلاعـی در دسـت  اتی را از نور مازندران میکند. رضا خرّ  می

تا  1150های که زمان حیاتش بین سال کندمی استنبا ( از مضامین اشعارش 74 : 1369نیست، هومند )
 ت.هجری شمسی بوده اس 1220

( بـرای -āĵ)ۀ نکته جالب توجه این است که در هـیچ یـک از اشـعار ایـن دو شـاعر از حـرف نشـان 
استفاده نشـده اسـت و ظـاهراً ایـن نشـانه بعـدها از یـک واژه « ای  به»و « ازی»دادن نقش متمم  نشان

ی مـتمم نمـا و امروزه در مازندرانی به عنوان نقشاست نمای دستوری تبدیل شده قاموسی به یک نقش
( بـه معنـی -āĵ« )جـا»نمـا، مـدخل قاموسـی  اصلی این نقـش أرود. منش به کار می« ای به»و « ازی»
 «شـــدگی دســـتوری»ینـــد اهـــای اخیـــر طـــی یـــک فر کـــه در ســـال اســـت« مکـــان و محـــل»
(grammaticalization) پسین درآمـده اسـت. احتمـالًا در ابتـدا  ۀتدریج به صورت یک حرف اضاف به

کـه مفهـوم نزدیکـی، مجـاورت، مبـدأ و  هرفتـ یب اضافی و در مواقعی به کار میصورت ترکاین کلمه به 
 رود.  . امروزه نیز این کلمه در ترکیب اضافی به کار میه استرساندامثال آن را می
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 آملِ جا -12مثال 
Amol-e ĵā 

amol- g.m place 

"From Amol" 

 «از آمل»

هم اسـتفاده شـده  (e-)اضافه  ۀشان از کسر ات اضافی در بیناین ترکیب اضافی که مانند سایر ترکیب 
 است قابل قیاس با این ساختار فارسی است:

 جایِ آمل -13مثال 
Ĵā-ye Amol 

Place- g.m Amol 

"Amol place" 

های خزری نزدیک به مازندرانی است نیز مشـخص  مراجعه به زبان گیلکی که یکی دیگر از گویش 
و آن   aĵتبدیل شده است ولی بـه شـکل « ازی»نمای متمم به نقش نیزاین زبان کند که این کلمه در  می

 .(97: 1374کریستن سن،  ر.ک:)رودبه کار می  ( preposition)«حرف اضافه پیشین»هم به صورت 
م -14مثال  م  ه شهر ب   ج 

Ĵa šahr bamam 

from city came-I 

"I came from (the) city" 

 «از شهر آمدم»
رود و بـه کـار مـی « جلویِ، نزدیکِ یـا کنـارِ »مشهدی هم هنوز به مفهوم  ۀگون در فارسیِ مه این کل 

 آید:اضافه و قبل از اسم می ۀجا بدون کسرالبته در این
 جا امید نمک بذار -15مثال 

Ĵā Omid namak bezār 

near omid salt put 

"put the salt near Omid" 

 «جلوی امید نمک بگذار»

توانست مبدأ آغـاز یـک حرکـت یـا عمـل ( مفهوم مکان را داشته و یک مکان میāĵ« )جا»که  اجاز آن
در معنای ایـن کلمـه، بعـدها بـه  ( metaphorical extension) «بسط استعاری»باشد بنابراین در اثر 

 معنی مبدأ به کار گرفته شد.
 

 ساری جِه بمواِ  -16مثال
sāri -Ĵә bemu-ә 

sari- from came-he 

"He came from Sari" 
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 «او از ساری آمد»
یتمِه -17مثال   اینجه جا ب 

Inĵә-ĵā baytә-mә 

here-from took-I 

"I took (it) from here" 

 «از اینجا گرفتم.»
« ای بـه»و « ازی»دادن نقـش مـتمم  ای بسامد بیشتری برای نشانحاورهم ۀآنچه که امروزه در گون 

کز اسـتان بـیش از مناطق شرق و مرهای زبانیِ گونه( و این کاربرد در -rә( است و نه )-āĵدارد، همان )
از گونـۀ ( را 3) ۀشـمار ۀ( نمونـ1374(، شـکری )2) ۀشـمار که بـرای مثـالِ کما این مناطق غربی است،

 کند. ذکر میساروی 
(āĵ- علاوه بر مفهوم )«د. روهم به کار می « با»و « به»امروزه به معنای  ،«از 

 (:1374شکری،  ر.ک:)م آشنی کومبهه/ جِ ه جِ ن تِ م -18مثال 
men te ĵe/ĵem ?āšni kombe 

I you with peace do 

"I make peace with you"   
 «کنممن با تو آشتی می »

کنـد دو علامـت ( در جایی که در مورد مفعول صریح در مازنـدرانی بحـث مـی137 : 1374البته شکری )
(re-( و )-eرا به عنوان نقش )آیـد کـه وی  های ایشان چنین بـر میگیرد از مثال نمای مفعول درنظر می

 شود. مثال:صریح و غیرصریح تفاوت قائل نمی بین مفعولِ 
 مِه رِه گُنی -19مثال 

me re gon-i? 

me to tell-you? 

"Are you telling me?" 

 «گویی؟(گویی؟ )به من میمرا می »
 

 یتِمِهکتاب رِ ب   -20مثال
ketāb re ba?ite-me 

book d.m  picked up-I 

"I picked up the book" 

 «کتاب را برداشتم»
مفعـول  ۀنشـان،  20 ۀو در مثـال شـمار« ایبـه»مـتمم  ۀنشـان ،19 ۀ( در مثال شمار-rәم است که )مسلّ 

 صریح است.
 



 62  1400 تابستان، 32 ، پیاپی2، شمارۀ 11دورۀ زمین،  ایران یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 گیری هنتیج -3

موجـود در مـورد  ۀنظریـ ۀننـدکتأیید ،های ایرانی در مازندرانی به عنوان یکی از گویش« را»رفتار نحوی 
نمای مفعـول صـریح تثبیـت در مقام نقش« را» ،در فارسی. اگرچه استدر فارسی « را»تحول تاریخی 

کند کـه بـا فارسـی هایی را ایفا می د و هنوز هم نقشردا گذار قرار ۀشده است اما در مازندرانی در مرحل
 میانه و کلاسیک قابل مقایسه است.

 ۀدر دوره فارسـی باسـتان بـه صـورت واژ ،فارسی باستان و حتـی در یـک مـوردقبل از « را»خود  
ه نمـای دسـتوری تبـدیل شـد بـه نقـش« شدگی دستوری»ت و بعداً در اثر فرآیند مستقل به کار رفته اس

شدگی در مازندرانی به ولی فرآیند دستوری شود یافته میبا مراجعه به متون قدیمی در ،این مسئلهاست، 
در حـال  -( -āĵ) -ل مشاهده است و در یکـی دو قـرن اخیـر یـک مـدخل واژگـانی جدیـدقاب روشنی

 شده است.« را»نمای دستوری است و در بعضی موارد جایگزین شدن به نقش تبدیل
« را»جـایگزین  ،شکال مختلف آن( و ا  -āĵکه در مازندرانی امروز، در بسیاری موارد ) با توجه به این 

ور هم در مازندرانی بسامد  نمای مفعول بهرهدر مقام نقش« ار»می شده است و نمای متمبه عنوان نقش
نمـای در مازندرانی هم در مقام نقـش« را» ،نه چندان دورۀ بینی کرد که در آیندتوان پیش کمی دارد، می

در مازنـدرانی بـه دنبـال « را»تـوان گفـت کـه مفعول صریح تثبیت شود. اگر این فر  درست باشد می
 گذارد. را پشت سر می نحوی ( همان تحولاتای زمانی چند سده ۀسی )ولی با فاصلفار
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